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Abstract 
The legitimacy of the Safavid dynasty was widespread to the extent that hardly anyone 
believed that they could be replaced as kings of Iran. The long shadow of the Safavid 
dynasty persisted even for years after its demise insofar as the main problem of 
Ashraf Afghan's government was its lack of legitimacy. Accordingly, all his efforts were 
devoted to solving this problem. This article attempts to examine the reasons for 
Ashraf Afghan’s lack of legitimacy, his solutions and the degree of his success based 
on a descriptive-analytical method and using primary archival sources. The findings 
show that the shadow of Safavid legitimacy weighed on Ashraf Afghan’s government, 
forcing him to use various means to gain legitimacy. These included issuing letters 
of amnesty, confirming the deed of endowment for Shiite holy sites, minting coins 
with legends that would not provoke his Shiite subjects, marrying into the legitimate 
royal family (Safavids) and being recognized by the Ottoman and Russian empires. 
However, these acts could not help Ashraf Afghan and his Shiite subjects did not 
support him in the face of Nader’s invasion, which put an end to his rule.

Keywords: Ashraf Afghan, Safavids, Legitimization, Minting coins, Ottoman Empire, 
Russian Empire.
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چکیده
حکومت صفوی از چنان مشروعیتی در میان مردم برخوردار بود که کمتر کسی فکر می کرد کسی جز دودمان 
انقراض آن هم  از  بعد  تا سال ها  ایران حکمروایی کند. سایۀ سنگین حکومت صفوی  بتواند بر ملک  صفوی 
گسترده بود. چنانکه مشکل اصلی اشرف افغان عدم مشروعیت حکومتش از سوی مردم بود و همۀ اقدامات 
او در جهت حل این مشکل بود. این مقاله با روش تاریخی و با استفاده از شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر 
اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که چالش مشروعیت خواهی 
اشرف افغان چه بود و وی برای رفع آن چه اقداماتی کرد و آیا این اقدامات قرین موفقیت گشت. یافته های این 
مقاله نشان می دهد سایۀ مشروعیت حکومت صفوی بر حکومت اشرف افغان سنگینی می کرد و او مجبور بود 
به طرق مختلف به کسب مشروعیت بپردازد. صدور امان نامه به اهالی اصفهان، تثبیت وقف نامۀ اماکن مورد 
رابطۀ  ایجاد  نکند،  تحریک  را  رعایای شیعه  با سجع مهری که حساسیت  رعایای شیعه، ضرب سکه  احترام 
زوجیت با منبع مشروعیت یعنی خاندان صفوی و و سرانجام کسب مشروعیت از طریق شناساندن حکومتش به 
دولت عثمانی و حکومت روسیه از جملۀ این اقدامات بود. اما این اقدامات نتوانست به اشرف کمکی کند و عدم 
همراهی رعایای شیعه با او باعث شد که وی نتواند از پس لشکر نادرشاه برآید و طومار حکومتش با حملات 

نادر درهم پیچیده شود.
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مقدمه
با به تخت نشســتن شاه اســماعیل اول در 907ق/1502م و رسمی شدن مذهب تشیع دوازده امامی، 
حکومتــی در ایران روی کار آمد که 220 ســال فرمانروایی کرد. رونــق اقتصادی و تحکیم پایه های 
حکومت بر دو پایۀ تصوف و تشــیع باعث شــد تا این حکومت چنان مشروعیتی کسب نماید که کمتر 
کسی فکر می کرد کسی جز دودمان صفوی می تواند بر این ملک حکمروایی داشته باشد. سایۀ سنگین 
حکومت صفوی تا سال ها بعد از انقراض آن هم گسترده بود؛ به  گونه ای که نادر که به زور شمشیر خود 
به تخت نشسته بود مجبور شد شورای دشت مغان تشکیل دهد و کریم خان زند هم خود را شاه ننامید 
و وکیل الرعایا خواند. حکومت صفوی را تعدادی از رعایای آن که سنی مذهب بودند ساقط کردند. اشرف 
افغان برای مشــروعیت بخشیدن به حکومت خود اقداماتی انجام داد که در این پژوهش بدان پرداخته 
می شود. این مقاله به روش تاریخی و با استفاده از شیوۀ توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر اسناد و مدارک 
آرشیوی و منابع اصلی در پی پاسخگویی به این پرسش است که چالش اصلی حکومت اشرف افغان چه 
بود و وی برای رفع آن چه اقداماتی کرد و آیا این اقدامات قرین موفقیت گشت؟ اثری پژوهشی که طبق 
این رویکرد و با استفاده از اسناد و منابع اصلی به این موضوع پرداخته باشد یافت نشد. فقط جواد موسوی 
دالینی در مقالۀ خود1 به تحلیل تغییر مضامین سکه ها بعد از روی کار آمدن افغانان غلزایی پرداخته است. 
تأکید او بر تغییر شعائر شیعی به مفاهیم سنی است و به مشروعیت نداشتن حکومت افغان ها که موضوع 

این پژوهش است اشاره ای نکرده است.

سقوط اصفهان
محمود بعد از شکست دادن افغانان ابدالي، از شاه سلطان حسین لقب حسینقلي خان و حکومتگری قندهار 
را دریافت کرد. وي در اواخر تابستان 1131ق/ 1719م با نیرویی در حدود 11000 نفر از طریق کویر لوت 
به کرمان حمله و آن شهر را تصرف کرد، اما بعد از 9 ماه اقامت در کرمان به قندهار بازگشت. دو سال 
بعد، در اواخر تابســتان 1133ق/1721م، محمود مجدداً از کویر لوت گذشت و بعد از گذشتن از کرمان 
و یزد، در اول جمادی الآخر 1134ق/19 مارس 1722م به اصفهان رســید، اما به گمان آنکه نیروهاي 
فراواني در شهر وجود دارد، به شهر حمله نکرد و آن را محاصره نمود. مطابق منابع، بعد از گذشت چهار 
ماه از محاصره، مردم شروع به خوردن گوشت انسان کردند و ران هاي مردۀ تازه براي خوردن فروخته 

1. جواد موسوی دالینی، »تحلیلی بر تغییر مضامین شیعی سکه ها با برآمدن افغان های غلزائی )1135-1142ق(«، مطالعات تاریخی جهان اسلام، 6 )11(، 
)بهار و تابستان 1397(، ص 58-33.
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مي شــد.1 قیمت یک قرص نان هم به چهار پنج اشرفي رســیده بود2 و »... حماري را به پنجاه تومان 
مي خریدند. بعد از آن، آن هم پیدا نشد.«3

در هشتم جمادی الاول 1142 ق/ 18 نوامبر 1729م افغان ها توانستند وارد دارالسلطنۀ اصفهان شوند. خود 
افغان ها هم گمان نمی کردند به این ســادگی اصفهان را تصرف کنند و به  یک باره با سلطنت کشوری 
شیعی مواجه شوند که مشروعیت و امکان ادارۀ آن را نداشتند. دوسرسو در کتاب تاریخ واپسین انقلاب 
ایران می نویســد: »هرگز تسخیر کشوری بزرگ به بهایی ارزان تر از این انجام نشد و کسانی که آن را 

عملی کردند به  هیچ  وجه تصور نمی کردند بتوانند از عهدۀ چنین کاری برآیند.«4 
شــاه سلطان حسین که اوضاع را چنین دید، تسلیم شد و به اردوگاه محمود در پاي کوه صفه شتافت. 
محمود افغان شــاه سلطان حســین را مدتي سر پا نگه داشــت تا به او اجازۀ ملاقات دهد. با توجه به 
تشریفات خاص دربار شاهان صفوي که به زودی اجازۀ نشستن به اطرافیان نمي دادند، ایستادن شاه در 
برابر محمود افغان جالب  توجه است.5 این امر اوج ذلت شاه را در برابر افغانان نشان مي دهد. به  هر حال 
شهر فتح شد. تعداد کشته هاي جنگ را بیست هزار نفر و تعداد فوتی ها بر اثر قحطي را هشتاد هزار نفر 

تخمین زده اند.6 
یکي از سیاســت هاي محمود افغان بعد از تصرف اصفهان بر هم زدن ترکیب جمعیتي شــهر بود. او 
زمین هاي متروکه را به افغان ها بخشــید و دســتور داد پانزده هزار سرباز را با خانواده هایشان از قندهار 
بیاورند و در اصفهان سکنا دهند.7 اشرف نیز به دستور محمود افغان به قزوین لشکر کشید، اما شکست 

خورد و به قندهار بازگشت.8 
محمود هنوز کاملًا بر تخت شــاهي مستقر نشده بود که به پسرعموي خود اشرف افغان بدگمان شد. 
پس دستور دستگیری او را داد. در ابتدا مي خواست او را بکشد، ولي چون سربازان اشرف را بیش از خود 
محمود دوســت مي داشــتند و علناً گفتند که اگر کوششي برای قتل او صورت گیرد، همگي به قندهار 
بازخواهند گشت، از تصمیم خود منصرف شد.9 اما حکم کرد او را در حمام فرح آباد زنداني کنند. درهاي 

1. همان، ص 63- 64.
2. محمدعلي حزین لاهیجي، تاریخ و سفرنامۀ حزین، به کوشش علي دواني )تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، 1375(، ص 200.

3. 4. یوداش تادئوش کروسینسکي، سفرنامۀ کروسینسکي،  تصحیح مریم میراحمدي )تهران: توس، 1363(، ص 63.
4. سقوط اصفهان به روایت کروسینسکی، بازنویسی سید جواد طباطبایی )تهران: نگاه معاصر، 1381(، ص90.

5. گریگوریو پرئیرا فیدالگو، گزارش ســفیر کشــور پرتغال در دربار شاه سلطان حسین صفوي، ترجمۀ پروین حکمت )تهران: دانشگاه تهران، 1357(، ص 
 .56-55

6. کروسینسکي، ص 64- 65.
7. جونس هانوي، هجوم افغان و زوال دولت صفوي، ترجمۀ اسماعیل دولتشاهي )تهران: یزدان، 1367(، ص 174.

8. سرکیس گیلانتز، سقوط اصفهان، ترجمۀ محمد مهریار )اصفهان: دانشگاه اصفهان، 1344(، ص 79-71. 
9. هانوي، ص 151.
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حمام را بستند و از بالا به او آب و غذا مي دادند.1 
مرکز حکومت افغانان اصفهان بود و بر راه های اصفهان-شیراز-بندرعباس و اصفهان-گلپایگان-همدان 
سلطۀ محدودی داشتند. در بیرون از این نواحی افغانان به ندرت قدرتی داشتند. فقط در 1140ق/ 1728م 

کرمان و نزدیک پایان همین سال یزد را تسخیر کردند.2 
شــورش افغان ها و فروپاشــی حکومت صفوی و تجدید دورۀ آشوب و کشتار و ناامنی و غارت سرمایۀ 

شهرها و روستاها امیدها را یکسره از میان برد.3
اشــرف در پي تشــدید بحران روحي محمود و ناتواني اش در ادارۀ کشور، با کمک گروهي از نیروهاي 
افغان در دوم شــعبان 1137ق/16 آوریل 1725م از زندان آزاد شد و محمود را سرنگون کرد و بر تخت 
نشست و به نام خود سکه زد.4 سرانجام محمود به  فرمان اشرف به قتل رسید.5 یکي از انگیزه هاي اشرف 
براي قتل محمود، خونخواهي قتل پدرش عبدالعزیز بود.6 افغان ها جنازۀ محمود را در کنار زاینده رود، در 
مقبره ای که در زمان حیاتش برای خود ساخته بود، دفن کردند. البته »نعش آن مردود را اهل اصفهان 

بعد از تخلیۀ افغان بیرون آورده سوزانیدند.«7 
در زمان به تخت نشســتن اشرف بخش وسیعي از شــمال کشور، شامل گیلان و مازندران، در دست 
روس ها و بخش هایی از غرب و آذربایجان در تصرف عثماني ها بود. در قندهار حســین ســلطان و در 
خراســان ملک محمود سیستاني حکم مي راندند. اشرف از چند ســو با مشکل مواجه بود؛ از یک سو 
مدعیان حکومت شامل افغان ها و کساني که هنوز به صفویان ارادت و اعتقاد داشتند و آنها را مشروع 
مي دانســتند حکومت او را تهدید می کردند و از ســوی دیگر جامعۀ فلک زده و غم دیده از محاصره و 
جنگ ها پذیرای او نبودند. بنابراین، دســت به یک سري اقدامات زد که همه با یک هدف نبود؛ گاهي 
به ایراني ها امتیاز مي داد و گاهي به افغان ها توجه می کرد. البته شرایط به  گونه ای بود که این سیاست 

را اقتضا مي کرد.

1. محمدهاشم آصف، رستم  التواریخ، به کوشش محمد مشیري )تهران: کتاب هاي جیبي، 1357(، ص 163.
2. ویلم فلور، اشرف افغان در تختگاه اصفهان به روایت شاهدان هلندي، ترجمۀ ابوالقاسم سری )تهران: توس، 1367(، ص 215.

3. غلامحسین زرگری نژاد، اندیشه و سیاست در ایران دورۀ قاجار، ج 1 )تهران: نگارستان اندیشه، 1398(، ص 24.
4. لارنس لکهارت، انقراض سلسلۀ صفویه و ایام استیلاي افاغنه در ایران، ترجمۀ مصطفي قلي عماد )تهران: مروارید، 1368(، ص 38؛ مهدي استرآبادي، 

درۀ نادره، به کوشش جعفر شهیدي )تهران: علمی و فرهنگی، 1387(، ص 170.
5. محمدخلیل مرعشي صفوي، مجمع  التواریخ: در تاریخ انقراض صفویه و وقایع بعد تا سال 1207 هجري قمري، به تصحیح عباس اقبال )تهران: کتابخانۀ 

سنایی، طهوري(، ص 66.
6. غلام محمد غبار، افغانستان در مسیر تاریخ )پیشاور: بی نا، 1346(، ص 23.
7. محمدشفیع وارد، مرات واردات )تهران: میراث مکتوب، 1383(، ص 247.
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بحران مشروعیت
مشکل اصلي و عمدۀ اشرف افغان براي نشستن بر تاج  و تخت صفویه، عدم مشروعیت حکومتش بود. 
اشرف مي دانست تا زماني که نتواند این مشکل را حل کند، نخواهد توانست بر رقیبان پیروز شود و بر 
تخت سلطنت جلوس نماید. در زمان حکومت وی 18 نفر مدعی تاج  و تخت ایران بودند.1 طبیعی بود 
افرادی که هر گونه نسبتی با صفویه داشتند مدعی تاج  و تخت باشند. یکی از این افراد سید احمدخان نوۀ 
دختری شاه سلیمان بود که مناطقی از فارس و کرمان را تصرف کرد و به نام خود سکه زد، اما شکست 
خورد و کشته شد.2 اولین اقدام اشرف برای مشروعیت بخشی به حکومت خود آن بود که با زیرکي شاه 
مخلوع را وادار کرد تاج شاهي بر سر او بگذارد. این عمل او یادآور کتیبه هاي پادشاهان ساساني است که 

تاج کیاني را از اهورامزدا )منبع مشروعیت( مي گرفتند.
البته اشــرف نمي توانست سیاست مشــروعیت خواهي از صفویان را عملی کند، زیرا متکي به نیروهاي 
افغان و سني مذهب بود و بایستي جانب آنها را رعایت مي کرد. یکي از کساني که هماره مشیر و مشار 
اشرف بود، ملا زعفران، روحاني سني متعصب بود. ملا زعفران به  محض ورود به اصفهان فتوا داد که 
»اصفهاني ها و همۀ مردم ایران رافضي اند و رفضه کافرند.«3 در مواردي قربانیان را در حضور ملا زعفران 
آن قدر چوب و  فلک مي کردند و تازیانه مي زدند که مي مردند و یا روزهاي زیادي را در بستر مي افتادند.4 
یکي از اقدامات محمود افغان که اشرف هم طي فرمانی آن را تسجیل نمود، طبقاني کردن جامعۀ ایران 
بود که ملا زعفران هم از آن حمایت می کرد. در این فرمان جامعۀ ایران از حیث مذهب و نژاد به 7 طبقه 
تقسیم  شدند که ایرانیان شیعه مذهب پایین ترین مرتبه یعني طبقۀ هفتم بودند.5 بقیۀ طبقات عبارت بودند 
از: »... افاغنه که اعلي و اقدم باشند؛ دوم جماعت درگزیني که از سنیان اند؛ سیم ارامنه و نصارا؛ چهارم 

ملتانیان که از هندیان اند؛ پنجم آتش پرستان؛ ششم یهودیان.«6 
اشرف همچنین برای کسب مشروعیت دربار باشکوهی برای خود تدارک دید و درصدد برآمد تا با ویران 

کردن برخی از بناهای مرکز شهر اصفهان برای افغانان شهری بنا کند.7 
اقدامات گاه  و بیگاه اشــرف در طرفداري از اهل سنت و یا به رسمیت شناختن شیعیان، به عنوان اتباع 
دولتش، ســنجیده و برای درازمدت نبود. جریان حوادث به  اندازه ای سریع بود که بنا به موقعیت هاي 

1. محمدعلی حزین، تاریخ حزین )اصفهان: کتابفروشی تایید، 1332(، ص 62-61.
2. J. R. Perry, The Last Safavid, 1722-1733 (London: Taylor & Francis, 1971), Vol IX, pp. 60-61.

3. »دستور الملوک«، به کوشش محمدتقی دانش پژوه، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، س 16، ش 1 و 2، مهر و آذر 1347، ص 497.
4. فلور، ص 14.

5. لکهارت، ص 343.
6. کروسینسکي، ص 70؛ ژان آنتوان سرسو، سقوط شاه سلطان حسین، ترجمۀ ولی الله شادان )تهران: کتاب سرا، 1364(، ص 300.

7. فلور، ص 23-22.
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گوناگون، اشرف تصمیمات متفاوتي می گرفت. به  هر حال، او پادشاه حکومتي بود که اکثریت اتباعش 
شیعه بودند و مجبور بود جانب آنها را رعایت کند. در ذهن مردمي که حکومت دویست و بیست  سالۀ 
صفویان را دیده بودند، فکر اینکه فرد دیگري غیر از صفویان هم مي تواند بر آنها حکومت کند، مشکل 

بود.
قطب الدیــن محمد نیریزي )فوت 1173ق/ژانویه 1760م( از عالمــان و صوفیان صفوي که دو تن از 
استادانش به نام های محمد دارابي و مولي محمدعلي سکاکي شیرازي بر اثر حملۀ افغان ها کشته  شده 
بودند،1 تسلیم خفت بار شاه ســلطان حسین را چنین توجیه مي کند: »اکنون حتي مصالحه و مسالمت 
میان دو فرقه براي حفظ جان مسلمانان و خلاصي از قحطي و خشک سالی تنگ نیست. همچنان که 
امام مجتبي )ع( با معاویه صلح کرد.«2 او در ادامه توصیه می کند، در حدیث آمده اســت که »براي هر 
مشکلي قرعه وجود دارد، شما نیز پس از قرعه بر یک شاه از این سلسلۀ بزرگ صفوي آرایتان را یکپارچه 
کنید...«3 این گفتۀ قطب الدین نیریزی نشان می دهد سلسلۀ صفوی به اندازه ای از مشروعیت برخوردار 
است که برای باقی  ماندن آن حتی می توان به قرعه متوسل شد تا حکومت کماکان در این سلسله باقی 
بماند.4 چنانکه قطب الدین در آستانۀ فتنۀ افغان در نامه ای به شاهزادگان صفوی می نویسد: »... می ترسم 
که چشم زخمی کلی از این عمل جاهلانۀ مغرضانه حادث گردد و سلطنت خداداد را منقصتی رسد؛ بل از 

کف شماها که قدر اجداد خود نمی دانید، به در رود.«5 
حکومت صفوی در آغاز مشروعیت خود را از پذیرش مریدان و پیروی آنان از مرشد کامل که مصداق آن 
شاه اسماعیل اول بود، می گرفت. اما بر اثر اقدامات شاه  عباس در تضعیف قزلباشان، که معتقدان اصلی 
این باور بودند، این منبع مشروعیت بخش تغییر یافت و به اطاعت از دستور پادشاهی شیعی که اداره کنندۀ 
جامعه بود منحصر شد. صفویه برای کسب مشروعیت خود را منتسب به سیادت می کردند. داشتن شرط 
سیادت و انتساب به سلسلۀ جلیلۀ سادات از یک  سو و تأمین آسایش رعایا در طول 220 سال سلطنت 
این دودمان از سوی دیگر باعث شده بود که صفویان از مشروعیت حداکثری برخوردار شوند. مجلسی در 
مقدمۀ رسالۀ رجعت خود از شیعیان می خواهد برای داشتن حکومت صفویان سجدۀ شکر به  جا بیاورند.6 

1. قطب الدین محمد نیریزي شیرازي، رسالۀ سیاسي در تحلیل علل سقوط دولت صفویه و راه حل بازگشت آن به قدرت، به کوشش رسول جعفریان )قم: 
کتابخانۀ مرعشي نجفي، 1371(، مقدمه، ص 9 و 10.

2. همان، ص 86.

3. همان، ص 84.
4. رسول جعفریان، صفویه در عرصۀ دین، فرهنگ و سیاست، ج 3 )تهران: پژوهشکدۀ حوزه و دانشگاه، 1379(، ص1321.

5. همان، ص 1377.
6. هاشم آقاجری، مقدمه ای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی )تهران: طرح نو، 1388(، ص 517.



232 /  تاریخ ایران: دوره 16، شماره2 ، پاییز و زمستان 1402 

او همچنین دو حدیث نقل می کند و سعی دارد مضمون این دو حدیث را منطبق بر سلسلۀ صفویه بنماید.1 
بدیهی است سرنگونی این حکومت و روی کار آمدن جماعتی سنی مذهب نمی توانست مورد تأیید علمای 
آن دوره و نیز رعایای معتقد باشد و از مشروعیت برخوردار باشد. بنابراین، اشرف برای تداوم حکومت خود 

چاره ای نداشت جز اینکه برای کسب مشروعیت دست به اقداماتی بزند. 

صدور فرمان امان نامه
اشرف در ذي القعده  1138ق/ ژانویه 1726م فرمانی صادر کرد که همه جانبه و شامل موضوعات گوناگون 
بود. وی در امان نامه ای که به اهالی اصفهان داد به این نکته اشاره کرد که خداوند خواسته تا افغان ها به 

حکومت برسند و از رعایا خواست تا گردن بنهند:
کافۀ برایا، قاطبۀ رعایا، قوي و ضعیف و وضیع و شریف سکنۀ دارالسلطنۀ اصفهان است که از 
بدو طلوع صباح ابد رواح این سلطنت جاوید که به ارادۀ ازلي و مشیت لم یزلي به فرمان واجب 
الاذعان »قل اللهم مالک الملک، تؤتي  الملک من تشاء، و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء 
و تذل من تشاء، بیدک الخیر، انک علي کل شي ء قدیر« دارالسلطنۀ مزبوره که مقر سلطنت و 
مستقر خلافت فرمانروایان ایران بود، بیت الشرف آفتاب اقبال بي زوال این خانوادۀ عزت و جلال 
شده، مقتضیاً علي اطاعه سلطانهم و مقتصداً علي آثاره، شیوۀ رضیّۀ و رویۀ مرضیّۀ رعیتي و انقیاد 

را، پیشنهاد ضمیر حقیقت بنیاد ساخته...2

این ســند جزء اسناد خریداری شدۀ سازمان اسناد و کتابخانۀ ملي ایران است که در آرشیو معاونت اسناد 
سازمان اسناد و کتابخانۀ ملي ایران نگهداري مي شود. متأسفانه سندی به این اهمیت فاقد شمارۀ بازیابی 
اســت. بررســي ابعاد این فرمان خارج از این مقال است ولي فقط ذکر می شود که این فرمان امان نامۀ 

اشرف افغان است به اهالي اصفهان برای کسب مشروعیت و امکان حکومت کردن.
اشرف دستور داد تا مهری برای این فرمان تعبیه شود که تحلیل سجع آن زیرکی اشرف را نشان می دهد.

1. مجلسی می نویسد: »بر صاحبان بصیرت ظاهر است که از جانب مشرق کسی که طلب دین حق نمود و پادشاهی یافت به  غیر از سلسلۀ 
علیۀ صفویه خلد الله ملکهم نبود و در این حدیث شریف جمیع شیعیان را خصوصاً انصار و اعوان این دولت ابد تومان را بشارت است که بر عاقل پوشیده 
نیست.« )محمدباقر مجلسی، رجعت با مقدمه و تصحیح و حواشی ابوذر بیدار )تهران: رسالت قلم، 1367(، ص 7-8(. مجلسی در مورد حدیث دوم هم بر 
خروج پادشاهی از امامان گیلان اشاره دارد: »خروج کننده در گیلان اشاره است به شاه دین پناه... شاه اسماعیل ماضی لهاذا حضرت فرمود که از ماست و او 

را فرزند یاد کرد.« )همان، ص 12-11(.
2. ضمیمۀ شمارۀ 1.
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تجزیه  و تحلیل مهر فرمان

مهر مدور تاجدار )گلابی شکل ساده، بدون دندانه ( که اندازۀ آن با توجه به عدم دسترسي به اصل فرمان 
نامعلوم است. تاریخ حک مهر سال 1137 است. بر پیشاني مهر »بسم الله« نوشته شده و سجع مهر به 

خط نستعلیق چنین است:
بندۀ فرمانبر حق خاک پای چار پار اشرف شاهان عالم شد به حکم کردگار  

مهر شبیه مهرهاي مدور تاجدار شاهان صفوي است با این تفاوت که بیشتر مهرهاي صفوي دندانه دار 
است و این مهر ســاده است. تفاوت دیگر هم این است که مهرهاي مدور تاجدار صفوي داراي ابیاتي 
به فارسی و یا اسامي ائمۀ شیعه به عربی در دورتادور مهر هستند و در وسط اسم شاه با تاریخ ذکر شده 
است، ولي در این مهر، سجع مهر با اسم شاه درهم  تنیده در یک بیت و به زبان فارسی و همراه با اسم 
جلاله در 6 سطر از بالا به پایین به  صورت هرمي جاي گرفته   است. تقسیم بندی مهر به شکل ساده و 
با استفاده از کشیدگی حروف نستعلیق صورت گرفته است. در مهرهای صفوی سه بخش مهم به چشم 
می خورد: اسم جلاله یا بسم الله در قسمت تاج مهر و اسامی ائمه در دورتادور آن حکاکی شده و در وسط 
هم نام پادشاه آمده است. اما مهر اشرف به سمت سادگی رفته است. گویا این مهر را برای فرمانی که 
امان نامۀ اشرف به اهالی اصفهان است ساخته اند. بنابراین، باید سجع مهر ساده می بود تا مردم از مضمون 
آن که حاکی از قضا و حکم الهی برای پادشاهی اشرف و احترام به خلفاست آگاه شوند. در مهر اشرف 
نام جلاله در تاج بالای مهر تکرار شده اما از دورنویسی نام ائمه خبری نیست. جهت نوشتاری مهر هم 
ساده و از بالا به پایین است و گویا هدف سادگی خواندن مضمون سجع بوده است. انتخاب شکل مهر 
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نیز از ســوی مهرساز جالب  توجه است. مهر مدور تاجدار را در دورۀ صفوی تحت عنوان »مهر عنوان« 
برای امور مذهبی استفاده می کردند، یعنی اموری که به حکومت صفوی مشروعیت می بخشید. »مهر 
شرف نفاذ« هم که دارای مضامین شیعی بود مدور تاجدار بود. بنابراین، می توان در نظر گرفت در انتخاب 
شکل مهر هم به مشروعیت بخشی توجه شده است، وگرنه اشرف می توانست مهر سادۀ مربع یا مستطیل 
شکل برای این کار انتخاب نماید. بدین ترتیب، حفظ شکل مهرهای مشروعیت بخش و مهم صفوی نیز 

در همین سیاست اشرف قابل ارزیابی است.
نکتۀ جالب  توجه در این مهر، ســجع آن است که واکنشي به شعائر شیعي نقرشده در مهرهاي شاهان 

صفوي است. اکثر مهرهاي شاهان صفوي داراي ابیاتي همچون:
غلام شاه مردان است اسمعیل بن حیدر1 بود مهر علی و آل او چون جام مرا در بر 

یا عباراتی مثل »بنده شاه ولایت عباس«2 در مهر شاه  عباس اول صفوی به تاریخ 1012 است.

1. محمدجواد جدی، مهر و حکاکی در ایران )تهران: فرهنگستان هنر، 1387(، ص 225.
2. همان، ص 225.
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شاردن در مورد سجع مهر شاهان صفوی می نویسد: 
پادشــاهان ایران به  منظور مزید ســرافرازی و افتخار خویش بر این دعوی اند که از سوی پدر 
از دودمــان امام اند و از جانب آنان بر خلق حکومت می کنند و اعتراف می کنند که جز نگهبانی 
ســلطنت در زمان غیبت امام هیچ حق و امتیازی ندارند. البته این ســخن را از آن  رو بر زبان 
می آورند که صدق ارادت خود را نسبت به امام به خلق نشان دهند و به همین نیت خود را بندۀ 

امام می شمارند. چنانکه آنچه بر مهرشان حک است بیانگر همین معناست.1 

بیت زیر در مهر شاه شاه  عباس دوم به تاریخ 1092ق آمده است:
هر که کو باش من ندارم دوست جانب هر که با علي نه نکوست   

گر فرشته است خاک  بر سر او2 هر که چون خاک نیست بر در او   

مهر شاه سلیمان که در اطراف آن نام ائمۀ شیعه و در وسط عبارت »بنده شاه ولایت سلیمان«3 آمده است:

1. ژان شاردن، سفرنامۀ شاردن، ج 4 )تهران: توس، 1372(، ص 1280.
2. جدی، ص 124.
3. همان، ص 228.
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همچنین مهر گلابی شکل دندانه دار زیر با تاریخ 1112ق که شعائر شیعي هم در اطراف و هم در وسط 
آن آمده اســت. در دایرۀ وسط مهر به خط نستعلیق نوشته شده »بنده شاه ولایت حسین 1112« و در 
پیشاني و حواشي مهر نیز به خط ثلث آمده است: »حسبي الله-الهم صل علي النبي و الوصي و البتول 
و الحسن و الحسین و السجاد و الباقر و الصادق و الکاظم و الرضا و النقي و التقي و الزکي و المهدي.«1

شعر معروفی در دورۀ صفویه در باب پاداش محبت به امام علی رواج داشته است:
بردند و به میزان عمل سنجیدند چون نامۀ جرم ما به هم پیچیدند  

ما را به محبت علی بخشیدند بیش از همه کس گناه ما بود ولی  
این شعر بر مهری از شاه  طهماسب اول صفوی با تاریخ 963ق درج  شده است:2

همچنین این شــعر در ایوان غربی مسجد جمعۀ اصفهان که به صفۀ استاد معروف است، با خط کوفی 
1. همان، ص 124.
2. جدی، ص 226.
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بنایی و عمل استاد محمدامین اصفهانی در سال 1112ق کاشی کاری شده است.1

اشرف افغان نیز براي نشــان دادن مذهب خود شعري برگزید که واکنشي بود به مهرهاي صفوي. در 
مصراع اول آن »اشرف شاهان عالم شد به حکم کردگار« آمده که نشان می دهد اشرف به  حکم خدا به 
پادشاهي رسیده است. در جای جای فرمان هم با استفاده از آیات و احادیث بر این مطلب تأکید می شود. 
مصراع دوم شامل دو بخش است. بخش اول آن »بنده فرمانبر حق« واکنشي است به سجع مهرهاي 
صفوي که در آنها عبارت »بنده شاه ولایت«، »بندۀ فرمانبر مولي حق«، »کمترین، بنده شاه ولایت«، 
»کمترین کلب امیرالمؤمنین« آمده اســت. در این مهر اشرف خود را »بندۀ فرمانبر حق« مي داند و در 
بخش دوم مصراع دوم هم خود را نه بنده و کلب بلکه »خاک پای چار پار« مي خواند، و این عبارت بیشتر 
حالت احترام به خلفاي راشــدین را دارد نه غلامي و کلبي آنان را. ضمن اینکه اشرف چون مي داند در 

کشوري حکومت مي کند که رعایایش شیعه مذهب اند، خلفاي راشدین را چهار یار هم مي شمارد.
این تغییر مهر اشرف حاکي از شناخت او از وضعیت سیاسي و اجتماعي دورانش است. این امر به دقت در 
طراحي و حکاکي مهر رعایت شده است. سجع مهر به دورۀ نادر هم کشیده شد. چنانکه سجع مهر نادر 

در مقابل اشرف افغان شعر زیر بود:
نادر عصرم ز لطف حق غلام هشت و چار2 لافتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار  

نادر بعد از شکست دادن افغان ها در سجع مهر خود اشاره می کند که چون وضع دولت و دین در ایران 
متزلزل شده بود، لازم بود فرد قدرتمندی این وضعیت را اصلاح کند، پس خداوند نادر را برای این کار 
برگزید و لذا مشروعیت حکومتش از جانب خداوند است. نادر پس از کسب پیروزی ها از طهماسب قلی 
1. https://masaf.ir/memari/post/36961

2. محمدحسن خان اعتمادالسلطنه، تاریخ منتظم ناصری، ج 2 )تهران: دنیای کتاب، 1363(، ص 1115.
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خان به نادرشاه ارتقا یافت.
به نام نادر ایران قرار داد خدا نگین دولت و دین رفته بود چون از جا  

تسجیل موقوفات حضرت عبدالعظیم
در فضایی که مردم هنوز به دودمان صفوي تمایل داشتند، اشرف افغان مجبور بود براي حفظ حکومت 
خود دست به اقداماتي بزند. بنابراین، براي نشان دادن ارادت خود به آستان حضرت عبدالعظیم و کسب 
مشــروعیت و مقبولیت در میان مــردم، در ذي القعده  1140ق/ ژوئــن 1728م فرماني در مورد تعیین 
موقوفات حرم حضرت عبدالعظیم صادر کرد. طول این فرمان 125 و عرضش 25 سانتي متر بود و حداقل 
12 سانتي متر از قسمت فوقاني آن شامل طغرا، نام و القاب و عناوین اشرف و نام موقوفات قدیم می شد.

اصل این فرمان از بین رفته است. جملۀ »باالمشافهه العلیه العالیه« در پایین صفحه نشان مي دهد این 
فرمان شفاهي بوده و چه بسا در حضور خود اشرف صادر شده است. در این فرمان، همۀ موقوفات و عواید 
و طرز نگاهداري حساب و ابواب جمعی آستان حضرت عبدالعظیم و متولیان شرعي و انتصاب و حدود و 
وظایف آنها آمده است. مهر اشرف افغان با سجع »اشرف شاهان که باشد صاحب تاج و نگین/ هر که 
پاس دولت او داشــت مي گردد ]مهین[«، برخلاف روال عادي فرمان های پادشاهان، در پایین و پشت 

فرمان آمده است که حکایت از دقت اشرف در تسجیل موارد این فرمان دارد.1 

ضرب سکه
زیرکي و ظرافت عملکرد اشرف افغان را مي توان در تغییر سکه هاي صفوي نیز دید. اشرف در 12 شعبان 
1137 به پادشــاهی رســید و »به افتخار این واقعه سکه های طلا در شهر کاشان و نقره در اصفهان و 
کاشان و مشهد و استرآباد و قزوین و تبریز و شماخی و رشت ضرب گردید.«2 در اوایل حکومت او هنوز 
سکه هاي صفوي فراوان بود. بر روی این سکه ها عبارت شهادتین و در حاشیۀ برخي شهادتین شیعي، 
یعني لا اله الا الله محمد رسول  الله و علي ولی  الله، و اسامي ائمه و بر پشت آنها نام پادشاه به  صورت 
»بنده شاه ولایت« و... ذکر شده بود. برای مثال سجع سکۀ شاه سلیمان چنین بود: »لا اله الا الّله محمد 
رسول الّله علی ولی الّله« و در حاشیۀ آن اسمای مقدس دوازده امام علیهم  السلام و در صفحۀ دیگر آن 

این بیت آمده بود:
زد از لطف حق سکۀ کامرانی    شه عدل گستر سلیمان ثانی3

1. عبدالله عقیلي، »فرمان اشرف افغان و موقوفات آستانه حضرت عبدالعظیم«، وقف میراث جاویدان، 28 )13(، زمستان 1378، ص 86-71.
2. لکهارت، ص 315.

3. مرعشی، 116.
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روي سکۀ شاه سلطان حسین شهادتین و اسامي ائمه به خط ثلث و در پشت آن عبارت »بنده شاه ولایت 
حسین«، ضرب تبریز 1130ق، به خط نستعلیق آمده بود.

اشرف براي آنکه بتواند این سکه ها را تغییر دهد، سکه اي ضرب کرد که سجع آن بیت زیر بود:
داد تغییر سکه اشرف شاه دست رد بر جلاله بود گناه    

در واقع چون مطابق شــرع اگر اهل رد )کفار( بر اســمای جلاله )نام خدا و رســول( دست بزنند گناه 
دارد، اشــرف سکۀ جدیدی با این سجع ضرب کرد تا گناهی صورت نگیرد. اشرف توانست با این تدبیر 
شرعي، که از چالش مشروعیت او حکایت مي کرد، سکه هاي صفوي را تغییر دهد و احساسات رعایاي 
شــیعه مذهب را هم جریحه دار نکند. البته طولي نکشید که او سکه اي با سجع بیت زیر ضرب کرد که 

نشانگر مرحله اي بودن تغییر سکه از سوي او بود:
به زر نقش شد سکۀ چار پار1 ز الطاف شاه اشرف حق شعار   

ازدواج با دودمان صفوی
 رفتار اشرف با شاه سلطان حسین در ابتدا دوستانه بود. او اندکی بعد از به سلطنت رسیدن، برای دیدار 
شاه صفوی به زندان رفت و از رفتار زشت محمود اظهار تأسف کرد و با اطمینان از اینکه شاه سلطنت 
را قبول نخواهد کرد از وی تقاضا کرد که دوباره پادشاهی را بپذیرد.2 شاه سلطان حسین نپذیرفت، ولی 
دخترش را به عقد او درآورد. شاه از رفتار خشن و زشت محمود گله و شکایت کرد و از اشرف خواست 
با او رفتار خوبی داشــته باشد. اشرف بعد از آنکه داماد شاه شد، در امورات کشور با او مشورت می کرد و 
»هر جمعه به نماز جمعه در مسجد جامع عباسی اصفاهان حاضر می شد.«3 در واقع حضور وی در نماز 
جمعه برای کسب مشروعیت بود. با توجه به مقبولیت خاندان صفوی و مشروعیت عرفی آنان در میان 

1. »سرسکۀ اشرف افغان«، یادگار، س 1، ش 7، ص 58.
2. محمد شفیع تهرانی )وارد(، تاریخ نادرشاهی »نادرنامه«، به  اهتمام رضا شعبانی )تهران: بنیاد فرهنگ ایران، 1349(، ص 297.

3. محمد هاشم رستم الحکما، رستم  التواریخ )تهران: دنیای کتاب، 1382(، ص 166.
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مردم، افغان ها کوشیدند تا از طریق ازدواج با شاهزادگان صفوی به قدرت خویش مشروعیت بخشند.1 
شاه روزی با اشرف ملاقات کرد و تزویج دختر خود را به او تکلیف کرد. اشرف از این حال بسیار شادمان 
شد و به اطراف  و اکناف ارقام فرستاد که »از جانب ما من بعد قزلباشیه در امان و به حرب و قتال بیهوده 
نفس خود را تلف ندارید که برودت و عداوت به الفت و موافقت بدل شــد.«2 »پس افاغنه، بالاجماع و 
الاجتماع و رضا و رغبت، والا جاه، اشرف سلطان را بر مسند سلطنت و فرمانفرمایی برنشاندند. و آن والا 
جاه، متوجه نظم و نسق امور مملکت داری شد.«3 اشرف همچنین قول داده بود »موافق دفترهای ملوک 

صفویه از روی حساب و عدل و تمییز کارگذاری و سلوک« نماید.4 
اشرف در 26 رمضان 25 نفر از شاهزادگان و نظامیان صفوی را در قصر فرح آباد کشت. علت این کشتار 
آن بود که این افراد ســفیری را به  جانب شــاه  تهماسب روانه کرده بودند تا او را از توطئۀ اشرف مطلع 
کنند. سفیر به دام افتاد و نقشه لو رفت.5 اشرف با پیشنهاد شاه موافقت کرد و مقرری وی را به چهار برابر 
افزایش داد و به او اجازه داد در حوزۀ قصر به عملیات ســاختمانی مشغول باشد. آنگاه فرمان داد اجساد 
شــاهزادگان مقتول را که تا آن وقت در حیاط افتاده بود در تابوت گذاشته باشکوه تمام به قم ببرند و در 
آرامگاه سلطنتی به خاک سپارند. »این اعمال بالطبع موجب ترضیۀ خاطر ایرانیان می گردید و آنان را تا 
اندازه ای به رژیم جدید امیدوار می ساخت.«6 اما یک سال و اندی بعد شاه سلطان حسین به دستور همین 

اشرف کشته شد.

رابطه با دول خارجی
عثمانی ها

اشــرف برای کسب مشروعیت در محرم 1138 سفیری به دربار عثمانی فرستاد و تقاضا کرد عثمانی ها 
خــاک ایران را ترک کنند. اما آنها نپذیرفتند و حتی علمای عثمانی فتوایی در مشــروع بودن جنگ با 
افغان ها صادر کردند. توضیح آنکه در اواخر پاییز ســال 1139ق/ 1726م احمد پاشا سردار عثمانی که 
همدان را تصرف کرده بود، از طریق خرم آباد عازم اصفهان شــد و اشرف به مقابله با او شتافت. سردار 
ترک به اشرف پیغام داد که افغان ها مردم ناشایسته ای هستند که به ناحق پادشاهی را معزول و سلطنت 
را غصب کرده اند و سلطان حسین را شاه قانونی ایران دانست.7 اشرف از این پیغام سخت در خشم شد، 

1. جعفریان، ج 3، ص 1321.
2. اعتمادالسلطنه، ج 2، ص 1903.

3. رستم الحکما، ص 164.
4. همان، ص 166.

5. کروسینسکی، ص 120-119.
6. لکهارت، ص 317.

7. یوزف پورگشتال، تاریخ امپراتوری عثمانی، ترجمۀ میرزا زکی علی آبادی، به کوشش جمشید کیانفر، ج 4 )تهران: اساطیر، 1387(، ص 3124-3122.
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به حدی که مهتر خود فرهاد را که در خدمت شاه سلطان حسین بود، با دو نفر افغانی، برای کشتن شاه 
ســلطان حسین به اصفهان فرستاد. آن دو تن شاه ســلطان حسین را گردن زدند و سر او را نزد اشرف 
بردند. اشرف نیز سر خون آلود سلطان را برای احمد پاشا ارسال کرد. بدین ترتیب، دوران زندگی پر رنج 

 و خفت این پادشاه تیره بخت پایان گرفت.1
اشرف در ادامه پیکی به عثمانی فرستاد. در 21 جمادی الثانی 1139 »عبدالعزیز خان ایلچی اشرف وارد 
اسلامبول شد و حامل سه نامه بود. اشرف که در یکی از این نامه ها استرداد ممالک ایران را که عثمانی 
به حیطۀ تصرف درآورده مطالبه می نمود، نامۀ دویم را صالح خان صدراعظم اشرف نوشت و از باب عالی 
طلب معاهدۀ جدید در تعیین حدود می کرد. نامۀ ســیم به امضای نوزده نفر از علمای افغان بود که به 
علمای اسلامبول نوشته بودند: در حالتی که ما هر دو دولت تابع سنت و جماعت هستیم دیگر جنگ و 

منازعه از برای چیست؟«2 
اشرف در یکی از این سه نامه  که نوزده عالم افغان آن را امضا کرده بودند گفته بود آیا جنگ با هم مذهبان 
صحیح است. او در واقع از این طریق می خواست از سنی بودن خود و عثمانی ها در جلوگیری از جنگ 
و کسب مشروعیت بهره ببرد. ترک ها برای پاسخ دادن به نامۀ اشرف مجمعی با حضور عبدالعزیز مفتی 
و قضات مکه و مدینه تشــکیل دادند. در این مجمع دو سؤال مطرح شد. یکی اینکه آیا مؤمنان واقعی 
می توانند همزمان از دو امام تبعیت کنند و دیگر اینکه جامعۀ مســلمانان که امام خویش را شناختند آیا 
می توانند کســی را که به زور ایران را از دست رافضی ها درآورده و برای خویش شأن امامی قائل است 
بپذیرند. مفتی در جواب سؤال اول گفت: »رأی بالاتفاق مراجع مذهبی آن است که در آن  واحد دو امام 
نمی تواند سلطنت داشته باشد.«3 و در جواب سؤال دوم گفت که شخص مذکور یاغی است و وی باید 

به اطاعت خوانده شود.4 
افغان ها در جنگ با عثمانی وقتی به درگزین که چهل هزار خانه داشــت رســیدند، »شهروندان ایشان 
را با بازوان گشــوده اســتقبال کردند و چنین بیان نمودند: افغان ها برخلاف ایرانیان از همان فرقه ای 
که ما هســتیم هســتند. پس از گذشــت هفت روز افغان ها همۀ جمعیت را به اصفهان فرستادند. در 
میان ایشــان جوانان قوی بنیه به خدمت فراخوانده شــدند.«5 ایروانی که خود شاهد جنگ بوده، دربارۀ 
علت شکست عثمانی از افغان ها چنین می گوید: »افغان ها برخلاف ایرانیان هم مذهب عثمانی ها )سنی( 

1. عبدالحسین نوایی، اسناد و مکاتبات سیاسی ایران از سال 1105 تا 1135 )تهران: موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1363(، ص 15.
2. اعتمادالسلطنه، ج 1، ص 1021.

3. لکهارت، ص 328.
4. همان.

5. آبراهام ایروانی، تاریخ جنگ ها: گزارش نبردهای ایران و عثمانی پس از سقوط صفویه، ترجمۀ فاطمه اورجی )تهران: پژوهشکدۀ تاریخ اسلام، 1393(، 
ص71-70.



242 /  تاریخ ایران: دوره 16، شماره2 ، پاییز و زمستان 1402 

هستند. بنابراین، هنگامی که آنها با عثمانی ها می جنگیدند احتمالًا آنها )عثمانی ها( به خودشان گفتند آنها 
برادرانمان هستند. ما چگونه ایشان را بکشیم.«1 

در 8 نوامبر 1726 جنگ بین دو ســپاه درگرفت. اشرف چهل هزار و احمد پاشا دویست هزار سرباز زیر 
فرمان داشتند. اشرف سپاه ترکان را به سختی درهم شکست، در حالی  که تنها چهارده تن از سپاهیان خود 
را از دست  داده بود. اما ترکان در این نبرد سی هزار مرد و مقداری عظیم از تجهیزات و وسایل خود را 
از دست دادند. اشرف 46 توپ، 5 خمپاره انداز، سه بیرق از سپاه ترک و مقادیری عظیم اسلحه و مهمات 
به غنیمت گرفت. او در 17 نوامبر 1726 با پیروزی به اصفهان بازگشت. دولت عثمانی راه صلح در پیش 
گرفت و در ربیع الاول 1140/ اوت 1727 با اشرف پیمانی بست که به  موجب آن سلطان عثمانی خلیفۀ 

همۀ مسلمانان خوانده می شد و حکومت اشرف بر ایران به رسمیت شناخته می شد.2 
ســرانجام معاهدۀ با ترکان به امضا رسید و در 5 ژانویه 1728 مفاد آن در مجلس شاهی به زبان ترکی 
خوانده شــد.3 فلور به نقل از هلندیان که آن زمان در اصفهان به ســر می بردند می نویسد: »ایرانیان به 
هلندیان گفتند که ترکان فقط برای حفظ ظاهر با افغانان صلح کرده اند.«4 در عهدنامۀ فی مابین عثمانی ها 
و اشــرف افغان قرار شــد که علاوه بر تقسیم مناطق مورد منازعه، اسم اشرف در سکه و خطبه بیاید و 
امیرالحاج را هم اشرف تعیین کند.5 ذکر اسم شاه یا سلطان در خطبه یا ضرب سکه و نیز تعیین امیرالحاج 

از نشانه های مشروعیت فرمانروایی بود که اشرف هم در صلح با عثمانی به دنبال آن بود.

روس ها
اشرف برای مشروع جلوه دادن حکومتش و پذیرش آن از طرف کشورهای دیگر همچنین قراردادی با 
امپراتور روس بست که پیش نویس آن در سازمان اسناد نگهداری می شود.6 در این قرارداد که در تاریخ 

25 رجب 1141 بسته شد به روس ها اجازۀ تجارت و زندگی در ایران داده می شد.7 

ناکامی در کسب مشروعیت
اشــرف افغان برای آنکه به حکومت خود مشروعیت بخشد دست به اقداماتی زد. اما در این کار موفق 
نشد و ایرانیان او را به رسمیت نشناختند. او پس از ناامیدی از کسب مشروعیت به رویۀ خود در سرکوب 

1. همان، ص 84.
2. اسناد و مکاتبات تاریخی ایران دورۀ افشاریه، به کوشش محمدرضا نصیری )تهران: جهاد دانشگاهی، 1364(، ص 10-1.

3. فلور، ص 20. 
4. همان، ص 18.

5. اعتمادالسلطنه، ج 2، ص 1023.
6. سازمان اسناد و کتابخانۀ ملی ایران، شمارۀ سند 296/9027.

7. مهدی روشن ضمیر، »پژوهشی نو درباره روابط ایران با بیگانگان«، بررسی های تاریخی، س 6، ش 6، 1350، ص 64-66؛ احمد تاج بخش، روابط ایران 
و روسیه در نیمۀ اول قرن نوزدهم )تبریز: بی نا، 1377(، ص 102.
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و کشتار بازگشت، به ویژه وقتی که شکست های پی در پی از نادر او را مستأصل کرده بود. اشرف پس 
از شکست از نادر در مورچه خورت سیاست اصلی خود را سرکوب و کشتار قرار داد. »به جهت تجدید و 
تهیه و تدارک وارد اصفهان، و اوّلا امر بر قتل عام ســکنۀ بی گناه اصفهان داده سه هزار کس متجاوز از 
علما و معارف و سایر رجال را از دم تیغ تیز گذرانیدند.«1 این امر نشان می دهد او در این زمان دیگر برای 
مشروعیت بخشی نیازی به جلب  توجه علما و بزرگان نداشت و سیاست کشتار را پیشۀ خود ساخت. چون 
اشرف از مورچه خورت حرکت کرد و به  جانب اصفهان گریخت، هنگام شام وارد اصفهان شد. فی الحال 
با افاغنه بار بدبختی بســته و به ســمت شیراز فرار کرد. در شیراز توقف کرد و از جمعیت اعراب هوله و 

جماعت سیمقانی و باقی عشایر فارس و بنادر طلب کمک کرد.2 
محمدعلی حزین که شاهد واقعه بوده می گوید: 

لشکر افغان که بیش از بیست هزار بودند از بیم نادرشاه متفرق شدند و هر دسته ای از سرکرده های 
ایشان به راهی فرار کردند. سپاه نادر ایشان را تعقیب کرده در میان راه اسبان و شتران مرده دیده 
می شد و همچنین جنازۀ مردان پیر و زنان و کودکان افغانان بر دست و پای اسبان ریخته بود. 
گویا چون مي دیدند که نمی توانند آنان را همراه ببرند با دســت خود ایشان را کشته تا به دست 

دشمن گرفتار نشوند.3
میرزا قوام الدین محمد قزوینی ماده تاریخ کشته شدن اشرف را »قتل الاشرف 1142« سروده است.4

نتیجه گیری
یافته های تحقیق نشــان می دهد سایۀ مشــروعیت حکومت صفوی بر حکومت اشرف افغان سنگینی 
می کرد. چنانکه او وادار شد به طرق مختلف به کسب مشروعیت بپردازد و این مشکل اصلی حکومت وی 
بود و همۀ اقداماتش در جهت حل آن بود. صدور امان نامه به اهالی اصفهان، تثبیت وقف نامۀ اماکن مورد 
احترام رعایای شیعه، ضرب سکه با سجع مهری که حساسیت رعایای شیعه را برنینگیزد، ایجاد رابطۀ 
زوجیت با خاندان صفوی و سرانجام کسب مشروعیت از طریق شناساندن حکومتش به دولت عثمانی و 
حکومت روسیه از جملۀ این اقدامات بود. اما نتایج این پژوهش نشان می دهد این اقدامات نتوانست به 
اشرف کمکی کند و عدم همراهی رعایای شیعه با او باعث شد که وی نتواند از پس لشکر نادرشاه برآید 

و طومار حکومتش با حملات نادر درهم پیچیده شود.

1. استرآبادی، ص 102.
2. همان، ص 109.

3. احمد غفاری کاشانی، تاریخ نگارستان )تهران: کتابفروشی حافظ، 1404ق(، ص 413.
4. استرآبادی، ص 729.
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ضمیمۀ 1. امان نامۀ اشرف افغان به اهالی اصفهان


